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پیشینه و آینده «شاد پیروز» 
جداشده از ایران زمین

به رغــم تبلیــغ ادعاهــای دروغیــن انیرانیان،  �
وضعیــت تاریخــی- اجتماعی کردهای ســاکن 
ایــران به هیچ روی نباید با کردها در ســه کشــور 
دیگــر در یک قیــاس قرار گیرد چراکــه هموندی 
چندهزارســاله کردهــا در بســتر تمــدن آریایی، 
شــاکله ســترگ تاریخی، فرهنگی، نژادی و زبانی 
را شــکل داده که فجایع عظیم تاریخی همچون 
حمله اسکندر و رومیان و جنگ چالدران و بعدها 
ظلم هــای عثمانی و ترکیه و رژیم بعثی عراق و... 
هم نتوانسته ریشه های این پیوند را از هم بگسلد. 
براساس اســناد تاریخی، کردستان از سال ٦۱۲ 
پیش از میلاد تا سده ۱٥ پس از میلاد، یعنی چیزی 
در حدود دوهزار سال، بخشی جدانشدنی از ایران 

بزرگ فرهنگی بوده اند. 
یکی از قدیمی ترین اخباری کــه درباره کردها 
در دســت اســت، کتاب «Anabasis» یا سفرنامه 
لشــکر،  گزنفــون (xenephon) ســردار  جنگلی 
جغرافــی دان و مــورخ یونان باســتان اســت که 
رویارویی کردهای ایرانی را در قالب ســپاه اردشیر 
دوم هخامنشــی (٤۰۱-٤۰۰ پیش از میلاد مسیح) 
با یونانیان باســتان [در منطقه اربلا (اربیل یا هولر 
امــروزی)] شــرح می دهد که منجر به شکســت 

ارتش ۱۰ هزارنفره یونان شد. 
در زمــان ساســانیان، عراق امــروزی به عنوان 
بخشی از ایران بزرگ به عنوان منطقه «سورستان» 
یا «دل ایرانشــهر» نامیده می شــد که این منطقه، 
به دوازده اســتان و شــصت تســو (شهرســتان) 
بخش شــده بود کــه منطقه امروزی کردســتان 
عراق در اســتان «شــادپیروز» ایران قرار داشت و 
شمال غربی کردســتان عراق هم استان «بالا» نام 
داشت. شــهرهای بزرگ آن دوره استان شادپیروز 
(کردســتان عــراق امروزیــن) عبــارت بودند از؛ 
اربــلا (اربیل یا هولیر امــروزی)، گرمیان (کرکوک 

امروزی) و آشب (عمادیه امروزی). 
پروفســور ان لمبتون در تاریخ ایــلات ایران از 
قول ابن بلخی می نویســد: «کردان زبدگان لشکر 
ساســانی بودنــد...» و زبان کــردی به عنوان یکی 
از کهن تریــن گویش های ایران باســتان شــناخته 
شده اســت. هویت قوم کرد هم همواره با ملیت 
ایرانی عجین شــده است. جنگ چالدران در ۱٥۱٤ 
میلادی (٥۰۳ سال پیش)، پیوند های  هزاران ساله 
دوســوم کردســتان را با ســرزمین نیاکانی، یعنی 
ایــران، قطع کــرد. در این نبــرد، ارتش ایــران با 
کمتــر از ۲۷هــزار نفــر در برابر ارتــش ۱۲۰هزار 
نفره عثمانی که به توپخانه و ســلاح های آتشین 
مجهز بودند، قهرمانانه مقاومت کرد و شکســت 
خورد و این گونه، بخش های وسیعی از ۲۰ امارت  
کردنشین (که دوسوم کل مناطق کردنشین ایران را 
تشکیل می دادند)، به ویژه حاکم نشین بدلیس، در 
قلمرو عثمانی قرار گرفت.  البته بعدها شاه عباس 
کبیر و نادرشــاه افشــار توانســتند بخش هایی از 
این ســرزمین ها را به مام میهــن بازگردانند، ولی 
فتحعلی شاه  به ویژه  قاجار  پادشــاهان  بی کفایتی 
و محمدشاه قاجار و دســایس استعمار انگلیس 
و روســیه ســبب شــد بخش هــای وســیعی از 
کردســتانات و میان رودان (ازجمله؛ کربلا، نجف 
و بغــداد) مجــددا از قلمــرو ایران جدا شــده و 
به عثمانی ملحق شــوند.  آنچه در همه پرســی 
زودآمد (قریب الوقوع) اســتقلال شادپیروز (اقلیم 
کردســتان) باید مورد توجه قرارگیرد این است که 
همه پرســی یعنی پرسش از شهروندان یک کشور 
بــرای تصمیم گیری دربــاره یک موضــوع مهم. 
نخستین شــرط شرکت در همه پرســی، آن است 
که شرکت کننده تابع کشوری باشد که همه پرسی 
در آن انجام می شــود و این حــق همه افراد تابع 
کشور اســت.هیچ کس نمی تواند شهروندی را از 
شــرکت در همه پرســی منع کند. زیرا آن موضوع 
آن قدر مهم است که تأیید یا نفی آن بر سرنوشت 
همه اتباع کشــور تأثیرگذار خواهد بود. حال، اگر 
قرار اســت در کردســتان عراق همه پرســي برای 
جدایی صــورت پذیــرد، از آنجا که هنــوز نتیجه 
آن معلــوم نشــده اســت، مــردم کردســتان که 
درحال حاضر فقط بخشــی از شــهروندان کشور 
عراق هســتند، نمی توانند رأی گیری را منحصر به 
خود کرده و دیگر شهروندان عراقی را از رأی دادن 
محروم کنند. از این گذشــته، اگر چنین کاری مجاز 
باشد، دیگر شــهروندان غیرکرد نیز می توانند یک 
همه پرســی ایجاد کرده و طــی آن رأی بدهند که 
کردســتان عراق مجاز نیست مستقل شود. اگر این 
دیدگاه به عنوان یک اصل در میان جامعه جهانی 
جا بیفتد، دیگــر تحرکات تجزیه طلبانه در ســایر 
نقاط جهان هم حل خواهد شــد. اگــر در دوران 
پهلوی نیز چنین اصلی رعایت می شد، کار به آنجا 
نمی رسید که گفته شــود برای استقلال بحرین از 
خود مــردم بحرین نظرخواهی می کنیم، در حالی 
در قضیــه بحرین، اگر هم تصمیم بر همه پرســی 
بود، باید از همه ملت ایران پرســیده مي شد و نه 
فقط مــردم بحرین؛ که البته حتــی آن هم انجام 
نشد و از شــماری شــیوخ عرب بحرین، به عنوان 
نماینده همه بحرینی ها پرســش بــه عمل آمد و 
نتیجه نافرجام جداسازی بحرین به کل ملت ایران 

تحمیل شد.
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اندر حکایت سلفی گرفتن

 تا چند ســال پیش، عکس گرفتــن یک پدیده  �
شــخصی و فردی تلقی می شــد، در حین سفر یا 
جمع شــدن خانواده در کنار هم عکســی گرفته 
می شــد و بعــد در آلبوم عکــس می ماند! خاک 
می خورد! تا اینکه ســال به ســال شــاید دیده و 
تجدید خاطره ای شود، عکس در اذهان ما چیزی 
بیشــتر از این نبود... عکس دیگری را (نامحرم) 
دیدن پدید ه ای تابو تلقی می شــد، عکس مربوط 
بــه حوزه خصوصی این افراد تلقی می شــد، اما 
روایت امروزه پدیده عکس و عکس گرفتن چیزی 
متفاوت از روایت دیروز آن اســت؛ امروزه عکس 
پدیده شخصی نیست، بلکه دست بر قضا، دارای 
هویتــی جمعــی و گروهی اســت! لب هایش را 
غنچــه می کند، ســرش را کج می کند و شــاتر را 
فشــار می دهد. ماجرا همین جا تمام نمی شود، 
ساعت ها گوشی همراهش را در دستش می گیرد 
و عکس را ویرایش می کند و در نهایت با وسواس 
زیادی ســلفی اش را در اینســتاگرام می گذارد و 

پیش از همه عکس خودش را لایک می کند. 
ابراز وجود و دریافت توجه از دیگران، نســل 
و عصر نمی شناســد و در همه دوره ها و جوامع، 
افراد بــرای ارضــای نیــاز «خــود ابرازگری» و 
تأییدطلبی، دســت به دامان شــیوه های متفاوتی 
شــده اند تا جایی که فناوری های دیجیتالی برای 
نســل امروز، تکنیکی را به ارمغان آورده اســت 
که به وســیله آن می توان در کســری از دقیقه، 
لحظه هــا را ثبــت کرد و به اشــتراک گذاشــت. 
دوره ای کــه آلبوم هــای قدیمی و سرگرم شــدن 
بــا تصاویر ثبــت خاطــرات در برگ هــای دفاتر 
مهروموم شــده، جــای خــود را بــه آلبوم های 
دیجیتالــی و به اشتراک گذاشــتن لحظه به لحظه 
تصاویر و گرفتن ســلفی های رنگ به رنگ یا همان 
عکاسی از خود داده اند. در رابطه با عکس گرفتن، 
دیدگاه های مختلفی وجود دارد: «بشــر از پدیده 
سلفی به عنوان ویروس خودشیفتگی نام می برد. 
درمقابل، جماعتی از آسوده خیال های همیشگی 

بشر این پدیده را پدیده ای زودگذر می دانند».

سخنی با سخنگوی شورای نگهبان

 
آقای کدخدایی، ســخنگوی محترم شــورای  �

نگهبــان، در صحبت هــای اخیر خــود، مطلبی 
درخصــوص وزارت زنان عنوان کــرده و تصدی 
پست وزارت را هم از دیگر مصادیق موانع شرعی 
قلمداد کرده اند که نه تنها انتظار نمی رفت، بلکه 
سؤال اینجاست کسی که سال هاست در شورای 
نگهبان به عنوان عضو حقــوق دان حضور دارد، 
چرا بی پروا و بدون استناد - حتی مستند فقهی- 

چنین مطلبی را عنوان کند؟ 
جناب کدخدایی قطعــا حضورذهن دارند که 
در دولت آقــای احمدی نژاد آنچه توجه همگان 
را جلــب کرد، حضــور مؤثر ســرکار خانم دکتر 
وحید دستجردی بود که بحق هم نشان دادند که 
لیاقت آن منصب را داشــته اند، ولی نه شرع منع 
کرد و نه قانون و تنها زاویه به وجودآمده ایشان با 
آقای احمدی نژاد، مانع از ادامه فعالیتش شد. ما 
نباید به بهانه دفاع از شرع مقدس حقوق زنان را 
ذبح شــرعی کنیم. آن گونه که قرآن کریم و سیره 
مکتب عملی پیامبر بزرگ اســلام(ص) و امامان 
معصــوم(ع) به ما آموخته انــد و آنچه از اصول 
قانون اساسی کشورمان که منطبق با همان سیره 
عملی پیامبر عظیم الشأن اسلام به ما رسیده، این 
اســت که تا چیزی به صراحت منع شرعی نشده 
باشــد، اصل بر جواز و مباح بودن آن است؛ مگر 

آنکه مخالف شرع مبین اسلام باشد. 
 بنابرایــن هیچ جایی از ایــن مکتب الهی پیدا 
نمی شــود که زنان را از ریاست یا مدیریت ارگان 
یا سازمانی منع کرده باشــد. مطمئنا عهده داری 
وزارت یا ریاست جمهوری نیز از این مصادیق جدا 
نیســتند که باید در پناه اصل اباحه قرار بگیرند و 

حکم به جواز آن داد. 
از طرفی اصل ۱۱۵ قانون اساسی که قید رجال 
سیاســی را از قیود و شــرایط ریاســت جمهوری 
قلمداد کرده اســت، مبین آن نبــوده که زن جزء 
رجال نباشــد، چــون اولا آن گونه کــه عده ای از 
حقوق دانــان معتقد هســتند، رجــال در مفهوم 
لغوی خود (مردان) مدنظر قانون اساسی نبوده 
و ثانیا شورای محترم نگهبان که صلاحیت تفسیر 
قانون اساســی و از جمله معنای رجال سیاسی 
را دارد، تابه حال هیچ گونه تفســیری از این حیث 
نکرده اســت و بنابراین اصــل اباحه به ما مجوز 
می دهد کــه قائل به جواز آن باشــیم. از طرفی 
اگر به فرض، قائل به لــزوم مردبودن برای مقام 
ریاســت جمهوری باشــیم نمی توانیم با وحدت 
ملاک از اصل ۱۱۵ این قید را (رجال) برای پســت 
وزارت هم قیاس کــرده و در نتیجه لازم بدانیم. 
ما مدافــع تمام وکمال حقوق پایمال شــده زنان 
جامعه هســتیم که در تمامی عرصه ها نقشــی 
پررنــگ دارند و بلکــه در برخی مواقــع بهتر از 
مردان بــوده و هســتیم. به امیــد حضور بیش 
از پیــش زنان ســخت کوش و توانمنــد ایرانی و 

ایران زمین.
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آقــای عباس عبــدی چندی پیش به مناســبت 
درگذشت دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل فقید نهضت 
آزادی ایــران، مطلبی را در روزنامه اعتماد منتشــر 
کردند که در بســیاری از سایت ها و خبرگزاری ها نیز 
بازتاب پیدا کرد. ایشان در آن مطلب تلاش کرده اند 
که براســاس فهم پراتیک از نهادگرایی و تحزب در 
ساحت سیاســی جامعه، به ترســیم مشی عملی 
دکتــر یزدی در طول مدت رهبری در نهضت آزادی 
بپردازنــد و عملکرد وی را با الهام از ســنجه های 
ذهنی و تئوریک خود به عنوان نمودهای بارز عملی 
و الگوهای قابل تعمیم در سطح کنشگران سیاسی 
قلمداد کنند. لیکن رهیافت قیاسی ایشان که برپایه 
عیارســنجی موقوف به زمان اســتوار است باعث 
شده نه تنها مسیر حرکتی ابراهیم یزدی را در امتداد 
مسیر استاد خود یعنی مهندس بازرگان ندانند بلکه 
معیار ســنجش را عملکرد دکتــر یزدی قرار داده و 

به عبارت دیگر، سلف را به خلف سنجیده اند.
آقای عبدی آورده اند: «به نظرم ظرفیت مرحوم 
یزدی بیــش از این بــود که دیده شــد ولی میراث 
سیاســی مناســبی را به ارث نبرد تا این ظرفیت به 
فعلیت درآید...» ایــن عبارت یادآور جمله معروف 
یکی از شخصیت های برجسته انقلاب است که یک 
بار گفته بودند «اگر بازرگان بمیرد نهضت آزادی نیز 
خواهد مرد». اما آنچه درواقع اتفاق افتاد استمرار 
ایــن جریان فکری و سیاســی بر پایه اندیشــه های 
رئالیســتی و اعتدال گرایانه مهندس بازرگان بود که 
اتفاقا خود آقای عبدی هم بر همین مشی مألوف در 
قاموس عملکــرد مدیریتی دکتر یزدی اذعان دارند: 
«این اســتمرار نشــان از دو ویژگی مهم دارد؛ یکی 
قدرت انطباق پذیری با شرایط به نسبت گوناگون در 
این شــش دهه گذشته اســت و دیگری واقع گرایی 
نســبی و پرهیــز از هیجانــات سیاســی اســت که 
بسیاری از سیاســتمداران دچار این ویروس ویرانگر 

می شوند».

سؤال اینجاست که چه میراثی گرانبهاتر از همین 
مشی اعتدال و آرامش که از بنیان گذار این جریان به 
خلفش به ودیعه گذارده شده و اگر دکتر یزدی این 
خصوصیت را نزد بازرگان نیاموخته و تمرین نکرده، 
در کجــای فعالیت های انقلابی و حتی چریکی اش 
آموختــه اســت؟ و بالاتر اینکه این مشــی پرهزینه 
اما پرفایده در همان حزبی نهادینه شــد که مرحوم 
ابراهیم یــزدی وارث مســئولیت خطیر رهبری اش 
بود در کنار اینهــا و باتوجه به این قول معروف که 
«الــوارث کالموروث»، همچنان کــه نهضت آزادی 
ایران به عنوان یک جریان فکری و سیاسی برخاسته 
از آموزه های دینی و قرآنی، میراث ارزشمند مهدی 
بازرگان در عرصه سیاســی و اجتماعی این کشــور 
بــود، خــود ابراهیم یزدی نیــز میــراث آموزه ها و 
تجربیات و تفکرات بــازرگان برای نهضت آزادی و 
عموم کنشگران سیاسی بوده است و به همین دلیل 
اســت که بسیاری از آشــنایان به امر، یزدی را آیینه 

بازرگان می دانند.  اندیشه های سیاســی  تمام نمای 
مع الاســف آقای دکتــر عبدی در خوشــبینانه ترین 
حالت به دلیل عدم شناخت کافی از سیره فکری این 
دو سیاســتمدار کهنه کار، از درک ارتباط زنجیره وار 
تفکرات این دو نفر غافل مانده و ســیره رفتاری آنها 
را در مقــام قیاس باهم به تــرازو نهاده اند. به نظر 
می رســد آقای عبدی با متمایزکردن وجوه معتدل 
و مشــی آرام و صبــور دکتر یزدی ســعی کرده اند 
که اتفاقــات پیش آمده در ســال های اولیه انقلاب 
را کــه حول وحــوش نهضت آزادی شــکل گرفت 
به نوعی تندروی تعبیر کنند و این گونه نتیجه بگیرند 
که: «شــاید اگر نهضت آزادی از ابتــدای انقلاب با 
خط مشی دکتر یزدی پیش می رفت، نه آن انشعاب 
مهم اول انقــلاب میان نهضت آزادی رخ می داد و 
نه آن کناره گیری از حکومت و قدرت را شاهد بودیم 
و دراین صورت و به احتمال فراوان می توان گفت که 
نقــش نهضت آزادی در ادامه جمهوری اســلامی 

ایران نقش ســازنده و برجســته ای می بود و چنین 
در حاشــیه قرار نمی گرفــت...» و این جای تعجب 
اســت که تلاش دولت موقت منتســب به نهضت 
را برای پرهیز از هرگونه اصطکاک سیاســی و تنش 
اجتماعی و حاکمیتی که به شکلِ استعفا نمود پیدا 
کرد، در دایــره افراط لحاظ کنیم و آن را در مســیر 
حفظ آرامش و ثبات انقلاب به قدرالســهم نهضت 
آزادی بررســی نکنیم. شــاید آقای عبدی مخالفت 
دولــت موقــت با حمله دانشــجویان به ســفارت 
آمریــکا را نمونــه تنــدروی می دانند و شــاید هم 
مخالفت ســران دولتی و غیردولتی نهضت آزادی 
بــا برخی اقدامات اوایل انقــلاب و محدودیت های 
سیاسی و اجتماعی، نمونه تندروی باشد اما هرچه 
هســت قطعا خود ایشان هم قبول دارند که خروج 
از دولــت و حضــور در مجلس آن هم به اســتناد 
رأی ملت و فعالیت پارلمانتاریستی که دیگر افراط 
نیســت. حتی اگر همه اینها هم تندروی باشــند باز 
هم بســیار محافظه کارانه تــر از تئوری های خروج 
از حاکمیت و عبور از خاتمی در دهه ۸۰ از ســوی 
اصلاح طلبانی است که مدعی گفت وگو و پرهیز از 
هیجانات سیاسی و انطباق پذیری با تحولات جامعه 
و متعهدبــودن به اصول اعلامی بودند و هســتند. 
البته ترســیم نمودار فکری و عملــی دکتر یزدی از 
ســوی آقای عبدی که به عنوان میراث ایشان برای 
کنشــگران سیاسی در یادداشــت مذکور درج شده، 
نشــان دهنده توجه قابل تحســین ایشــان به منش 
عملی دکتر یزدی است. اما آنچه فراموش کرده اند 
این اســت که همیــن میراث، ثمره بنیــان فکری و 
رفتاری عمیق و مســتحکمی اســت که از ســوی 
بازرگان و ســایر مؤسسین نهضت آزادی در ساحت 
سیاســی ایران ریشه دوانید و از جانب مرحوم دکتر 
ابراهیم یزدی به صورت مدون تر و مستحکم تر برای 
کنشگران و حتی قابل اندازه گیری تر برای تحلیلگران 

بروز و ظهور خارجی پیدا کرد.

با وجود آنکه کلمات گهربار اندیشــمندان همیشه 
جاویدمان را به جان خریداریم، ولی فراموش نمی کنیم 
که در دوران اندیشــه ای امروز کشورمان، تک تک مردم 
دلاور ایران زمین رســتم اند و همه، شیرزنان و شیرمردان 
بزرگی هســتند که ثابــت کرده اند آنجا که لازم اســت، 
حضور می یابند و از شرف و ناموس خود دفاع می کنند 
و نمونه بارز آن، فداکاری ها و جانبازی هایشــان در دفاع 

از میهن و آزادی در جنگ هشت ساله تحمیلی است. 
امروز هم ســخن از شــیرمرد میهن دوست دین مدار 
اســت؛ ســخن از دکتر ابراهیــم یزدی اســت؛ او که در 
محضر بزرگانی مانند آیت االله طالقانی و مهندس مهدی 
بازرگان شــاگردی کــرد و هنر مبــارزه آموخت و هرجا 
که بود، چه در کشــورش و چه خارج از کشــور، دست 
از مبارزه برنداشــت و در آمریکا که مشــغول تحصیل 
بود، تمام سعی و کوشــش خود را وقف مبارزه و حتی 
تشکیل انجمن اسلامی دانشمندان مقیم آمریکا و کانادا 
کرد؛ حتی در کمک به نبردهای مسلحانه علیه استبداد 

شاهی هم دریغ نکرد. 
او قبل و پس از پیروزی انقلاب مشــاور نزدیک امام، 
چه در نوفل لوشاتو و چه در ایران، بود. در دولت موقت 
مهندس بازرگان پس از استعفای دکتر سنجابی، وزارت 
خارجــه را عهده دار شــد. موضع  گیری های حزب توده، 
فداییان خلق، مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز 
به رهبری دکتر پیمان و خط امامی ها را که خوشبختانه 
دیر فهمیدند ولی متوجه شدند که موضع گیری هایشان 

درست نبوده است، فراموش نمی کنیم. 
 خلاصه کلام اینکه مرحوم مهندس بازرگان و همه 
یاران او با وجود مخالفت ها، به راه آزادی و آزادگی خود 
وفادار ماندند و شخص دکتر یزدی نمونه برجسته آنان 
است که پس از فوت مهندس بازرگان دبیرکلی نهضت 
آزادی را بر عهده گرفت و به عهد و پیمان خود در دفاع 

از آزادی وفادار ماند. 
نگارنده که حبس کشــیده کودتای ۲۸مرداد است، 

پس از آزادی و با کســب تجربه و مطالعه مستمر دچار 
تحول فکری شــده ام و اگــر بگویم بیشــترین تأثیر را از 
نهضت آزادی و شــخص مهندس بــازرگان پذیرفته  ام، 

سخنی به اغراق نگفته ام. 
فرامــوش نمی کنــم ســال های ۳۶ و ۴۰ را که دکتر 
علی امینی از طرف شــاه کابینه  خود را تشــکیل داد و 
این از روی اعتقاد شــاه نبود، بلکه فشار جان اف  کندی، 
رئیس جمهــور آمریکا، بــود که می خواســت در ایران 
فضــای باز ایجاد شــود، در آن  موقع مهندس بازرگان و 
یارانــش در زندان بودند که به دســتور دکتر امینی آزاد 
شدند و با آنان مذاکره کرد. همان زمان، نه جبهه ملی و 
نه حزب توده از آن مذاکره راضی نبودند و همچنان شاه 
و امینی را در یک صف می دانستند؛ ولی نهضت آزادی 
معتقد به حمایت از فضای باز ایجادشده از سوی دولت 
امینی بود. همین فضای آزادی نسبی، سبب گردهمایی 

پرشوری در پارک جلالیه، پارک لاله کنونی، شد. 
ســخن کوتاه می کنــم و به عنوان یــک ایرانی و پدر 
شهید، درگذشت بزرگ مردی آزاده و مخالف سرسخت 
اســتبداد را به خانواده محترمش، اقوام و بســتگانش 
خاصه آقای توســلی، اولین شــهردار بعــد از انقلاب، 

تسلیت عرض می کنم. 
شــکی نیســت مــردم آزاده ایــران عزیــز هیچ گاه 
مبارزه های قهرمانانــه دکتر ابراهیم یــزدی را با وجود 
همه فشــارها از یاد نخواهند برد. نام دکتر یزدی همراه 
با استادان بزرگش آیت االله طالقانی و مهندس بازرگان، 
زنده و جاوید اســت. سختی ها و مشقاتی که دکتر یزدی 
در مبارزاتــش متحمل شــد، نه تنهــا او را از راهش باز 
نداشــت، بلکه باعث شــد مصمم تر به راه خود ادامه 
دهد. ســختی های آزادمردانی ماننــد ماهاتما گاندی، 
نلســون ماندلا و محمد مصدق در مبارزاتشــان، شوق 
ادامه مبارزه دکتر یزدی بود. ســختی ها او را آب دیده تر 
و مصمم تــر کرد و مصــداق کلام حکیم ناصرخســرو 

قبادیانی شد که اندر بلای سخت پدید  آید. 

چشمه سار جاری غدیرفصل بزرگ مردی و سالاری
به اعتراف همگان، نزدیک تریــن فرد به پیامبر(ص) 
حضرت علی(ع) بوده اســت که از کودکی در دامان او 
پرورش یافته و نردبان آســمان را پله پله پیموده اســت 
و خــود او می گوید: پیامبر(ص) هــر روز دری از فضایل 
علمی را به رویم می گشــود و در تمام مراحل دعوت از 
عشــیره اقربین تا پایان عمر شریفش، اولین حامی پیامبر 

بود و همواره مورد وثوق. 
چشمه ســار زلال و همیشــه جــاری غدیــر، تــا ابد 
تشنگان معرفت را سیراب از آب گوارایی خواهد کرد که 
سرچشــمه آن حوض کوثر و آب زمزم اســت و آن آب، 
حیاتی است که در اســاطیر فارسی کهن، اسطوره ها در 

پی نیل به آن بوده اند. 
حدیث منزلت، حدیث کســا، داستان مباهله، حدیث 
ثقلیــن و پررنگ تــر از همه جریان غدیــر، نقطه تلاقی و 

اشتراک همه، ولایت علی  ابن ابیطالب است. 
نگه داشتن خیل عظیم حجاج در آن آفتاب سوزان و 
بانگ و اعلام اینکه آنان  که جلوتر رفته اند، برگردند و صبر 
برای رســیدن آنان که هنوز نرسیده اند، به ویژه اینکه این 
اعلان عمومی در آخرین حج پیامبر و اواخر عمر شریف 
ایشان بود، تبریک همه حاضران به علی(ع) و این اصل 
مسلم که این کشــتی نوظهور ناخدایی می خواهد تا در 
تلاطم دریا به وهم نیفتد و مســیر را به درســتی و یقین 

بداند، جملگی حکایت از ولایت علی(ع) دارد. 
حدیــث غدیر از معدود احادیثی اســت که علاوه بر 
تواتــر معنوی، تواتر لفظی نیــز دارد و کتب معتبر عامه 
و اهل ســنت از قبیل صحاح نیز آن را روایت کرده اند و 
مسلما علی(ع) شخصیت فراگیری دارد که گرچه اعتبار 
تشیع اســت، ولی منحصر به شیعه نیست و اهل سنت 
نیز او را به عنوان خلیفه قبول دارند؛ حتی سایر ادیان نیز 
به دیده احترام به علی(ع) نگریسته اند. گرچه غدیر مایه 
مباهات شیعه و به ویژه سادات مکرم است؛ اما انحصار 

آن، نوعی جزئی نگری به این واقعه تاریخی است. 
نهج البلاغــه که بعــد از قرآن مهم تریــن کتاب در 

نظر غالب اندیشــمندان شــیعی اســت، کتاب راهنما 
و هدایت ماســت. حتی امروزه بســیاری از معیارهای 
نویــن اجتماعی پیشــرفته قابل انطباق بر آن اســت. 
نگارنده به جرئت می گوید این کتاب حتی میان خواص 
و جامعه محققین اســلامی نیز مــورد کم مهری قرار 
گرفته چه رســد به عموم مردم. جورج جرداق محقق 
مســیحی مي گوید من این کتاب را ۲۰۰مرتبه خوانده ام 
درحالی که کمتر محقق مســلمانی این کتاب را یک بار 
و مفصل خوانده است؛ کتابی جامع در اخلاق، احکام، 

اعتقادات و سیاست و زندگی. 
درباره علی(ع) و نهج البلاغــه مطالب مفید فراوان 
است. هدف نگارنده این مقاله، تذکر دو نکته مهم است؛ 
اول اینکه نتوانســته ایم چهــره ای نزدیک به واقعیت از 
علی(ع) و تمامی ائمه ارائه دهیم. مثلا در ترسیم تمثال 
مبارک ایشــان همواره شمشــیری دودم در دست ایشان 
می گذاریم، به زعم خود می خواهیم شجاعت علی(ع) 
را ترسیم نماییم غافل از اینکه اکنون جهان تشنه عدالت 
علی(ع) اســت. این معرفی های ناقص از اسلام و ائمه 
دســتاویزی برای پدیده اسلام هراســی اســت. بیایید در 
جامعه مهربانی حضرت علی(ع) را به نمایش بگذاریم. 
مســئله مهم تر اینکــه مراقــب باشــیم در اعیاد و 
عزاداری هــا حرفی از تفرقه نزنیم. اتحاد دنیای اســلام 
اصلی مســلم و بر همه چیز مقدم است. هرچه با آن در 
تعارض بود باید به کناری گذاشــته شود. مشکل جهان 
اسلام قضایایی است که به هرشکل معطوف و منتهی به 
واگرایی می شــود و باید از آن پرهیز کرد. به فرموده قرآن 
بایستی بر نقاط اشــتراک دورهم جمع گردیم و از طرح 
مســائل اختلافی حتی الامکان دوری کنیم. «قل یا اهل 
الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم»(آل عمران، 
۶۴). مخاطب آیه فراتر از اســلام است. می خواهد تمام 

اهل کتاب بر اجتماع تکیه کنند. 
برداشــت های افراطی در حبّ علی(ع) ســلیقه ای، 

تعصبی و یک جانبه گراست.

 به راســتی چرا پــس از نیم قــرن از تولید اولین 
خــودرو در ایــران، صنعــت خودرو ســازی کشــور 
نتوانســته اســت به جایــگاه مطلــوب و اثرگذار در 
تجارت و پشتوانه اقتصادی کشور بدل شود. البته در 
برهــه ای از زمان با توجه به توانایی برخی از مدیران 
این صنعت توانســته ایم برخی از خودروهای روز را 
فقط در ایران مونتاژ و صادراتی به کشــورهای حوزه 
خلیج فــارس یا حوزه دریای خزر داشــته باشــیم، 
ولی هیچ گاه نتوانســته ایم مانند کشورهای صاحب 
سبک در این زمینه، به رشد و فناوري برتر روز دست 
پیدا کنیم.  زیــرا برای این کار ابتــدا باید مدیران این 
مجموعه ها خــود توانایی و علم لازم برای پیش برد 
اهداف و راهبرد کلان براي دســت یافتن به این مهم 

را داشته باشند و همچنین مسئولان ارشد تصمیم گیر 
کشــور براي ارتباط با کشــورهای صاحــب فناوري 
روز صنعــت خودرو امــکان مناســبات دیپلماتیک 
و تجــاری را تســهیل کنند و همچنیــن لازمه انجام 
هــر کاری، اراده و خواســتن انجــام اســت که این 
اراده در مدیــران صنعت خودروي کشــور ضعیف 
اســت. ضمنا کشــورهای چین و کره جنوبــی تقریبا 
هم زمــان بــا ایران، صنعــت خودرو ســازی خود را 
راه اندازی کرده، ولی در دهه اخیر به پیشــرفت های 
زیادی دســت پیدا کرده اند که این جــز با بهره گیری 
از متخصصان دلســوز داخلــی و همچنین طراحان 
بزرگ و به نام شــرکت های خودروسازی برند دنیا و 
با صرف هزینــه و اراده آهنین توانســته اند حتی به 

خود کشــورهای صاحب کلاس جهانی این صنعت 
که بیش از صد ســال از شروع صنعت خودرو سازی 
در آنها می گذرد و سال ها تجربه خودرو سازی دارند، 
ماشــین صادر کنند و تهدیدی جــدی برای صنعت 
خودروي آن کشورها باشــند و بازار رقابتی جهان را 
به دســت آورند و با توجه به بازبودن دروازه واردات 
و رقابتی و متنوع بودن محصولات از این دســت در 
گوناگون صنعت خودروي کشــورهای  کشــورهای 
چین و کره جنوبی به ســمت جهانی شــدن حرکت 
کرده و به حق که در این بازار تا حدودی تســلط پیدا 
کرده اند. ولی در کشــور ما به جای واردکردن فناوري 
برتر به روز و اســتفاده بالقوه از متخصصان داخلی و 
طراحان بنام خارجی متأسفانه باندبازی و پارتی بازی 

در نصــب و عزل مدیران صنعت خودرو و نداشــتن 
آگاهی لازم از فناوري روز عامل توسعه  و سد است. 
و  خصوصــی  شــرکت های  درحال حاضــر،   
کارخانجــات تأسیس شــده خصوصی نیــز فقط به 
واردات CKD قطعات بســنده کرده و حداکثر کاری 
کــه مي کنند مونتــاژ این قطعــات بر هم اســت و 
قطعه ســازان و تولید کنندگان ما با توجه به توانایی 
بالای ســاخت و تولیــد قطعات یدکی بــا توجه به 
بدهی خودروســازان به آنها و نبــود حمایت کامل 
دولــت از این صنعت پول ســاز تولیدکنندگان قطعه 
کشــور توان رقابت با قطعه سازان مشابه خارجی از 
نظر کیفیت و قیمت را از دســت داده و بازار داخلی 

را نیز از دست می دهند.

نقدى بر نگاه متفاوت عباس عبدى به دکتر ابراهیم یزدى
روح االله رحیم پور مطلق
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